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 شده در قتل عمد قصاص
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  مقدمه

فقهي است، در محاكم قضايي و لـوايح   ةازآنجاكه جواهرالكلام يك اثر بسيار غني و گسترد

بررسـي برخـي    پـس  )ويژه در محاكم عالي قضـايي  به( شود مي مراجعه به آنحقوقي بسيار 

حقوقي است، بر كسـي   – كارشناسان فقهي يمسائل محاسباتي مندرج در آن كه مورد ابتلا

نويسـد: لـو    ششـم از كتـاب قصـاص مـي     ةپوشيده نيست. مرحوم صاحب جواهر در مسئل

اشترك رجل و خنثي في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل مـن ديتهمـا و هوالنصـف    

من الرجل و الربع من خنثي التي ديتها ثلاثه ارباع ديه الرجل اي نصف ديه المـرأه و نصـف   

ديه الرجل. و لوكان معهما امرأه قتلوا و رد علـيهم ديـه و ربـع، للرجـل ثلثـا ديـه و للمـرأه        

). معناي عبارت فوق چنـين  ٨٠: ٤٢، ١٣٦٨(نجفي،  ي ثلثها و نصف سدسهاسدسها و للخنث

تواند هر دو  دم مي است: چنانچه يك مرد و يك خنثي در قتل يك مرد شركت داشتند، ولي

صـورت   كـه در ايـن   كنـد آن دو نسبت به جنايتشان، قصاص  ةرا بعد از پرداخت زيادي دي

كـه ديـة او   (شونده  ة كامل به خنثاي قصاصشونده و ربع دي نصف دية كامل به مرد قصاص

يـك زن هـم    ،و چنانچه با مـرد و خنثـاي قبلـي    شود پرداخت مي )مرد و زن است ةبين دي

كه به مرد دوسوم يك ديـه و   طوري هگردد، ب و ربع به آنها برمي هشركت داشته باشد، يك دي

به نظر نويسـنده   د.گرد ششم ديه بازمي سوم و نصف يك ششم ديه و به خنثي يك به زن يك

يك نسبت منطقـي محاسـباتي    زبوراين است كه مقادير ممذكور بيان  راشكال اساسي وارد ب

و بـين  اسـت  طور مجمل و كلي مطرح كرده  هكه خنثي را ببوده ، اشكال ديگر هم اين ندارد

كنـد، حـال آنكـه در مختصـرترين كتـب       هاي مختلف آن تفكيك و تفصيلي ذكر نمي حالت

هاي مختلـف خنثـي، تفصـيل     حلي، بين صورت هعلام ةاول و تبصر شهيد ةد لمعفقهي مانن

تـرين منبـع فقـه شـيعه يعنـي المقنعـه بـين خنثـاي مشـكل و           وجود دارد. حتي در قديمي

شهيد  ؛٦٨٧: ١٣٦٣علامه حلي،  ؛٧٥٢: ١٤٣٠(رك شيخ مفيد،  غيرمشكل تفكيك شده است

 ،ه در يك منبع اجتهادي مفصل چون جـواهر ك رفت ميانتظار  رو، از اين. )٢٣٧: ١٣٧٤اول، 

. نويسـنده پـس از بررسـي نسـبت مقـادير      شود هاي مختلف خنثي و حكم آن ذكر صورت



  ٤٤٩ شده در قتل عمد  قاتلان قصاص يةمحاسبة فاضل د ةنحو رامونيبر صاحب جواهر پ ينقد

فاضل ديه  ة، خدشه را در چگونگي محاسباست توسط صاحب جواهر بيان شده كه مذكور

  كند. دقيق محاسبه را ذكر مي ةجمعي بيان و سپس نحو هاي دسته در قتل

  ضرورت بحثپيشينه و 

ششم از كتاب قصاص صـاحب جـواهر    ةاي، ذيل مسئل جو، مناقشهو نويسنده پس از جست

قضايي  - ويژه در امور حقوقي و مسائلي نظير آن بهمذكور  ةچون مسئل با وجود ايننيافت، 

، ضرورت پرداختن به آن پوشيده نيست. اي بسـا بـر اسـاس اصـل     ستبه كثرت مورد ابتلا

از سـوي  ١هاي حقوقي قرار گيرد،  ران مورد استناد قضات محترم دادگاهقانون اساسي اي ١٦٧

هاي استدلالي صاحب جـواهر   دانيم كه در ميان منابع فقهي و فتاواي معتبر، ديدگاه ديگر مي

. وقتي به آراي فقهـاي معاصـر در   استاز مزيت خاصي برخوردار بوده و از منابع پراستناد 

مبـاني و   دشود كـه بحـث شـركت در قتـل را در ح ـ     مي روشن ،كنيم مراجعه مي زمينهاين 

  اند. نپرداختهبه آن ي و عددي صورت كم و عموماً به اند كردهتعاريف مطرح 

  صاحب جواهر ةمحاسب ةمناقشه بر نحو

لو اشترك رجل و خنثي في قتل رجل فللولي قتلهمـا  « بخش اول عبارت ايشان چنين است:

النصف من الرجل و الربع من الخنثي التي ديتها ثلاثه اربـاع   بعد رد الفاضل من ديتهما و هو

اساس بيان صاحب جواهر، وقتي مرد و خنثي (البته از نوع خنثـاي مشـكل)    بر .»ديه الرجل

 ـ  ةكشند، بعد از تهاتر دي يك مرد را مي واحـد فـرض    ١٠٠كامـل   ةيك مرد با يك مـرد (دي

150)انگين ديـة مـرد و زن   كه مي ٢واحد ٧٥خنثي يعني  ةبه ميزان دي شود) مي ÷ 2 = 75) 

واحـد)   ٥٠واحد، نصف دية كامـل (  ٧٥گويد از اين  صاحب جواهر مي .ماند باشد، باقي مي

                                                           
موظف است كوشش كند حكم هـر دعـوا    يقاض«دارد:يمقرر م يرانا ياسلام يجمهور يقانون اساس ١٦٧. اصل ١

را صـادر   يهمعتبـر، حكـم قض ـ   يفتـاوا  يـا  يبا استناد به منابع معتبر اسلام يابدو اگر ن يابدمدونه ب ينرا در قوان

بـه دعـوا و صـدور     يدگياز رس ،مدونه ينتعارض قوان يااجمال  يانقص  ياسكوت  ةبه بهان تواند يو نم يدنما

  .»حكم امتناع ورزد

  .باشد واحد ١٠٠ كامل دية اينكه فرض با .٢
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واحد) را  ٢٥كامل ( ةكنند و ربع دي را به مرد قاتل كه محكوم به قصاص است، پرداخت مي

بـراي   ٥٠كه در معرض قصاص است، حال آنكه اين دو مقدار يعنـي  پردازند  ميبه خنثايي 

رياضي ندارد، چون نسبت سهم خنثي و مذكر حتي بـا   ةبراي خنثي توجيه عادلان ٢٥مرد و 

واحد  ١٢دية كامل را  عبارت پيشين، ةماند، زيرا ايشان در ادام فرض خود ايشان برقرار نمي

ଷ شود كه در واقع واحد مي ٩كامل،  ةفرمايد دية خنثي نسبت به دي كند و مي فرض مي

ସ 
عدد  

و يظهر ذالك «. عين عبارت ايشان چنين است: خواهد بودواحد  ٦و قهراً دية زن  است ١٢

روشن است كه با فـرض   ؛...»بفرض الديه اثني عشر جزء، فديه المرأه سته و ديه الخنثي تسعه و 

  واحد نسبت دية مؤنث خواهد بود. ٦واحد نسبت دية خنثي و  ٩است،  ١٢دية كامل كه 

 ٢١يك مـرد، قاتـل يـك مـرد باشـند، عـدد مبنـا         كه يك خنثي وحال با فرض مذكور 

ଷعنوان مخرج كسر) و  (به ٢١است، پس، عدد ١٢و  ٩شود كه حاصل جمع  مي

ସ 
كه  ١٢عدد  

ଽ در مجموع دو نسبت مذكور بود، دية خنثي خواهد است؛ ٩

ଶଵ
ଵଶو  

ଶଵ
شود كه كسر اولـي   مي 

لاف ديه با فرض اينكه يك مرد و يـك  از آنِ خنثي و دومي از آنِ مرد خواهد بود، پس اخت

ଽدر نتيجه،  شد، خواهد  واحد ٧٥يك مرد را به قتل برسانند،  خنثي،

ଶଵ
از هفتاد و پنج، سـهم   

ଵଶخواهد شد و  ١٤٢٨٥٧/٣٢شود كه معادل  خنثي مي

ଶଵ
د شـو  از هفتاد و پنج، سهم مذكر مـي  

د و خواهـد بـو   ٧٥و حاصل جمع اين دو سهم دقيقـاً معـادل    است ٨٥٧١٤٣/٤٢كه معادل 

ଽنسبت 

ଶଵ
ଷهم كه  

ସ 
ଵଶاز  

ଶଵ
مقـادير   برقرار اسـت. بـا ايـن توجيـه رياضـي،      شود، محسوب مي 

كامـل بـه مـرد و ربـع آن بـه خنثـي        ةآمده توسط صاحب جواهر كه نصف يك دي دست هب

و لـو كـان   «فرمايـد:   مـي در ادامه مناقشة بعد اينكه صاحب جواهر  مخدوش است. برگردد،

تلوا و رد عليهم ديه و ربع، للرجل ثلثا ديه و للمرأه سدسها و للخنثـي ثلثهـا و   معهما امرأه ق

پيشين، يـك زن   ةچنانچه با مذكر و خنثي در مسئل ؛)٨٠ :٤٢ ،١٣٦٨ (نجفي، »نصف سدسها

لكن يك ديـه   ،توان قصاص كرد هم در قتل عمد يك مرد شركت داشته باشد، هر سه را مي

ششـم از آنِ زن و   كه دوسوم دية كامـل از آنِ مـرد و يـك    طوري هگردد، ب و ربع به آنها برمي

ششم دية كامل خواهد بود. بر اين مقادير هـم مناقشـه    سوم و نصف يك سهم خنثي هم يك

انتظار برقرار نيسـت. اشـكال ايـن اسـت كـه بـا        وهاي مورد ادعا  شود، زيرا نسبت وارد مي



  ٤٥١ شده در قتل عمد  قاتلان قصاص يةمحاسبة فاضل د ةنحو رامونيبر صاحب جواهر پ ينقد

واحـد فـرض    ٩واحد و ديـة خنثـي    ٦واحد و دية زن  ١٢ايشان اگر دية مرد  ١فرض خود

خواهد شد كه بايد از تفاضل دية  ٢٧معادل  )٦ و ٩ و ١٢( شود، حاصل جمع اين سه متغير

 )٣( و ربـع ديـه   )١٢( واحد كه بر اساس گفتة قبلـي ايشـان، يـك ديـه     ١٥ برگشتي (يعني

 است، 
ଵଶ

ଶ଻
ଽبه مذكر و 

ଶ଻
଺ به خنثي و 

ଶ଻
بت، به زن برگردد، روشن است كـه حاصـل هـر نس ـ    

  :٢عددهاي زير خواهد بود

ቀ
ଵଶ

ଶ଻
ቁ × (15) ≡ 6/6  

൬
6

27
൰ × (15) ≡ 4/3 

൬
9

27
൰ × (15) ≡ 5 

شود و فاضل دية هر يـك از زن،   مي ١٥آمده با تقريب رياضي  دست همجموع عددهاي ب

و در ضـمن بـين    خواهد شـد تعيين ؛ شوند قتل يك مرد قصاص مي رايمرد و خنثايي كه ب

كـه نسـبت    ٥چهارم ديه برقرار است، يعنـي   عددهاي حاصل نسبت دية كامل، نصف و سه

ଷسهم خنثاست با تقريب رياضي،

ସ
 ـ    ٦/٦ عـدد   مـرد اسـت، برقـرار     ةكـه در فـرض فـوق دي

فاضل دية مرد  كه فرمايد صاحب جواهر با چه توجيهي ميمعلوم نيست ، حال آنكه شود مي

ଶقاتل از يك ديه و ربع، 

ଷ
واحـد و   ٥واحـد و از خنثـي    ٢واحد و فاضـل ديـة زن    ٨يعني  

هم  ٢چهارم عدد هشت نيست و عدد  سه ٥ شود. بديهي است كه عدد واحد مي ١٥مجموع 

هـاي   نسـبت  ٣در ايـن مقالـه   گرفتـه  كه محاسبة انجام  ، در صورتيشود نمي ٨ كه نصف عدد

                                                           
  : نويسد مي چون گيرد، مي قرار كسر و نسبت مخرج جواهر صاحب خود فرض با ٢٧ مبناي عدد. ١

 فـرض  بـا  شود مي آشكار ديه فاضل تسعه، الخنثي ديه و ستته المرءه فديه جزء، عشر اثني الديه بفرض ذالك يظهر

 ٢٧ كـه  اينهـا  جمـع  حاصل وقتي كه است بديهي باشد، مي ٩ خنثي دية و ٦ زن دية واحد، ١٢ كامل دية اينكه

ଵଶ كسر گيرد، مي قرار كسر مخرج شود، مي

ଶ଻ 
ଽ و 

ଶ଻ 
଺ و 

ଶ଻ 
ଽ قهراً كه ديآ يم وجود هب 

ଶ଻ 
 هـم  ،خنثاسـت  سـهم  كه 

ଽ وهم شود يم گريد كسر دو نيانگيم

ଶ଻ 
ଷ واقع در 

ସ 
ଵଶ عدد از 

ଶ଻ 
  .است 

 كـه  آن ربع و بود واحد ١٢ كامل دية زيرا ؛١٥ عدد يعني است، ربع و ديه يك قاتلان دية فاضل كه باشد يادمان .٢

  .شود مي واحد ١٥ مجموع در باشد، واحد  3

ଵଶ) ربع و ديه يك(. ٣

ଶ଻
ଽ) ربع و ديه يك( ،

ଶ଻
଺) ربع و ديه يك( ،

ଶ଻
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دهـد. مـا در    خوبي نشان مـي  مورد انتظار و منطقي بين سه جنس مذكر، مؤنث و خنثي را به

كنيم كه مؤيـد مـدعاي مـا در     را ذكر مي مثالياقشه، از مقنعة شيخ مفيد اينجا براي اثبات من

  ، عبارت مقنعه چنين است: خواهد بودنحوة محاسبه 

و اذا اجتمع رجل و امرأه علي قتل رجل حرّ عمداً، كان لاوليـاء الحـرّ قتلهمـا    «

جميعاً، و يؤدون الي ورثتهما خمسه آلاف درهم، يقتسمونها علي ثلاثـه اسـهم،   

ورثه الرجل الثلتان و لورثه المرأه الثلث، فان كان معهما خنثي ... كان لهم قتـل  ل

الثلاثه، و عليهم ان يؤدوا اثني عشر الف درهم و خمسمائه درهـم الـي ورثـتهم    

جميعاً ... فيكون للرجل ثلث و تسع من اثني عشر الف درهم و خمسمأه درهـم  

ون درهمـاً ... و للخنثـي   و هو خمسه آلاف و خمسمأه درهم و خمسه و خمس ـ

الثلث و هو اربعه آلاف و مأه و ستّه و ستوّن درهماً و ثلثا درهم و للمرأه خمس 

و تسع خمس، فيكون ألفي درهم و سـبع مـأه و سـبعه و سـبعين درهمـاً و ...      

فذالك تكمله الانثي عشر الف درهم و خمسمأه درهم. ثم علي هـذا الحسـاب   

   .)٧٥٢ :١٤٣٠ (شيخ مفيد، ان شاءاالله في جميع ما يأتي في هذا الباب

يعني: چنانچه مرد و زني در قتل عمد مردي آزاد شركت داشتند، اوليـاي دم حـق   

پردازنـد كـه    دارند هر دو را قصاص كنند، منتها به ورثة آن دو پنج هزار درهم مـي 

كنند، از اين سه قسم، دوسـوم آن بـراي ورثـة     وراث بينشان به سه قسم تقسيم مي

د، اگـر بـا دو   شـو  شده تسـليم مـي   سوم به ورثة زن قصاص شده و يك قصاص مرد

قاتل مذكور يك خنثي هم در قتل همدست شده بود، اولياي مقتول حق دارند هـر  

عنوان فاضل  سه را قصاص كنند، لكن اولياي مقتول دوازده هزار و پانصد درهم به

سـوم و   ، سهم مـرد يـك  كنند، از اين مقدار شده پرداخت مي ديه به اولياي قصاص

نهم از دوازده هزار و پانصد درهم كه مبلغ پنج هزار و پانصد و پنجـاه و پـنج    يك

سوم از كل مبلـغ فـوق بـه مبلـغ چهـار هـزار و        شود و حصة خنثي يك درهم مي

نهم از  پنجم و يك شود و بالأخره نصيب زن يك يكصد و شصت و شش درهم مي

شود،  ار و هفتصد و هفتاد و هفت درهم ميپنجم خواهد شد و مبلغ آن دو هز يك
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شود، بر همـين   كه مجموع اين مقادير بالغ بر همان دوازده هزار و پانصد درهم مي

  شاءاالله. در اين باب، محاسبه خواهد شد ان شدني مبنا بقية موارد طرح

آيد كه در تقسيم فاضـل ديـه بـا فـرض صـورت       مي روشني بر ي عبارت فوق بهااز معن 

مقاله در نحوه و نسبت بازگشت فاضل ديه مدعي شـده،   ةآنچه را كه نويسند ذكور،م ةمسئل

و در بحـث كيفيـت ارث    »الفـرائض «مرحوم صاحب جواهر در كتـاب   .شده استرعايت 

طور دقيق سهم ميان دختر و پسـر را در   هي، باز هم بفبردن خنثي با اجتماع پسر و دختر متو

فيعطي الذكر حنيئذ ثمانيه عشر من الاربعين، «نويسد:  يدهد، چرا كه م مورد خنثي نشان نمي

، ١٣٦٧(نجفـي،   »والانثي تسعه، و الخنثي ثلاثه عشر و هو نصف مستحقهم علي التقـديرين 

ي مشـكل  ابه وارث مذكر با فرض اينكه وارث يك پسر و يك دختر و يك خنث ؛)٢٨٩ :٣٩

كه در (سهم  ١٣سهم و به خنثي  ٩سهم از چهل سهم و به دختر،  ١٨باشند، به پسر متوفي 

 ٩و نصف  ١٨گيرد، حال آنكه نصف  تعلق مي )شود واقع نصف استحقاق مذكر و مؤنث مي

اند، هر  نه سيزده كه ايشان فرموده ،شود مي ٥/١٣عنوان سهم خنثي) عدد  (نصف النصيبين به

و مؤنث  لكن ميانگين دقيق دو سهم مذكر ،شود چند مجموع هجده و نه و سيزده، چهل مي

كـه   ١٨در اين فـرض، نصـف    يچرا كه با لحاظ نصف النصيبين براي خنث ،شود سيزده نمي

پس  .كه ايشان فرمودند ١٣شود نه  مي ٥/١٣شود، حاصل آن  مي ٥/٤كه  ،و نصف آن ٩عدد 

تا اين اشـكال   شد اينجا هم بيان مي ،دكرمقاله ذكر  ةهمان مبناي عددي كه نويسند بهتر بود،

ଵଶ، ١واحد ٢٧يعني از  وارد نشود،

ଶ଻
଺ متعلق به مـذكر و  

ଶ଻
ଽ متعلـق بـه مؤنـث و    

ଶ଻
كـه دقيقـاً    

)ቀميانگين دو عدد قبلي است 
଺

ଶ଻
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ଵଶ

ଶ଻
) ÷ 2 =

ଽ

ଶ଻
ቁ استسهم خنث.  
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  نظريات ساير فقها

كننـدگان در قتـل يـك مـرد،      ترين منبع معتبر فقهي يعني المقنعه، وقتي شركت در قديمي .١

هـاي   طور نسـبت  آمده و همين دست ههاي ب باشند، عددشامل يك مرد، يك زن و يك خنثي 

چرا كـه عـددها و    ١،اند، متفاوت است با آنچه صاحب جواهر فرموده ،ذكرشده در اين منبع

اين مقاله سازگار و قهراً بـا عـدد و    ةاند با مبناي نويسند مفيد ذكر كرده  هايي كه شيخ نسبت

هر چند نظر شيخ مفيـد   ؛متفاوت است تر ذكر كرديم) هاي صاحب جواهر(چنانكه پيش رقم

فاضل ديه خالي از اشكال نبود كه قبلاً در متن مقاله ذكر كرديم، يعني از  ةدر چگونگي تأدي

درهـم كـه شـيخ فـرض      ١٢٥٠٠ مفيد وقتي فاضل ديه بـا فـرض فـوق و مقـدار      نظر شيخ

ସ) ١٢٥٠٠يعني ( ٥٥/٥٥٠٠ترتيب براي مذكر  به ٩، از مخرج كسر اند گرفته

ଽ
 ٧٢٧٠٠زن  و براي  

ଶ) ١٢٥٠٠يعني (

ଽ
ଷ) ١٢٥٠٠يعني ( ٦٦/٤١٠٠و بالأخره، سهم خنثاي مشكل  

ଽ
خواهد شد و اين  

  ند.ك شده توسط نويسنده، مقادير مد نظر شيخ را نيز مخدوش مي هاي دقيق ارائه نسبت

ضمن طرح اشتراك در قتـل، متعـرض مثـال و     »الخلاف«الطائفه در كتاب فقهي  شيخ .٢

 :٥ ،١٤٢٤و  ١٥٦ و ١٥٥ :٥، ١٤٢٠طوسـي،    شـيخ  :(ركشـود   يمصاديق مورد بحث ما نم ـ

  ايشان چگونه بوده است. ة) تا معلوم شود كه محاسب١٨٩

نيز بحث اشتراك در قتل با كيفيتي كه صـاحب جـواهر    »البارع مهذب«در كتاب فقهي  .٣

   .)١٥٤: ٥ ،١٤١٣ د (حلي،شمشاهده ن ،اند فرموده

نيز مصاديق و مـوارد   »لتحرير الفتاوي السرائر الحاوي «در منبع فقهي معتبر ديگر يعني  .٤

   .به بعد) ٣٤٤: ٣تا،  بي حلي، :(رك شده استذكرشده در جواهرالكلام، مندرج ن

محتـرم،   ةهـم ضـمن پـرداختن بـه اشـتراك در قتـل، نويسـند        »كنزالعرفان«در كتاب  .٥

  ).٣٦٤ :٢ج  ،١٣٨٥ فاضل مقداد، :(رك كند متنوع و محاسبات آن را ذكر نمي هاي تحال

صاحب جواهر نشـده   شده توسط مطرح ثاني نيز متعرض موارد  شهيد »شرح لمعه«در  .٦

  .)٣٤ :١٠ج تا،  بي عاملي،  مكي :(رك است

                                                           
 ).٧٥٢: ١٤٣٠مفيد،  نوشتيم و نيازي به اعاده نيست (رك: شيخ. چنانكه پيشتر نيز عين عبارت صاحب مقنعه را ١
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 بـا اسـت،  آنچه را صاحب جـواهر متعـرض شـده     ،در منابع فقهي فقهاي معاصر هم .٧

امـام   ؛بـه بعـد   ٢٤: ٢ج تـا،   خـويي، بـي   :(ركشـد  ت مورد نظر ايشان يافت نكيفيت و كمي

  .)٤٢٨ :١٤١٠ مشكيني، ؛٦٤٦: ٢ج تا،  خميني، بي

   :است چنين آمده »مباني تكملة المنهاج«در كتاب 

 –كل موضع وجب فيه الرد علي الولي عند ارادته القصاص علي اختلاف مـوارده  «

لزم فيه تقدم الرد علي استيفاء الحق كالقتل و نحوه، فاذا كـان القاتـل اثنـين و اراد    

ولي المقتول قتلهما معاٌ وجب عليه اولاً رد نصف الدية الي كل منهمـا، ثـم اسـتيفاء    

   .)٣١: ٢ج ، ١٣٩٥(خويي، » الحق منهما

پيش خواهد حق قصاص خويش را اعمال كند، بايد  دم مي جايي كه ولي در هر

شوندگان بپردازد، لذا در  تفاضل ديه را بر حسب مورد به قصاص ،از اعمال حق

دم مقتول بنـا دارد آنهـا را قصـاص كنـد     جايي كه قاتلان دو نفر هستند و ولي، 

  را بپردازد. هبايد به هر يك نصف دي

و بالاسـناد عـن   «ايـن روايـت اسـت:     ،كنـد  يكي از احاديثي كه مبناي فوق را بيـان مـي  

عن احدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجـل   بصير، بن عمار، عن ابي ان، عن اسحاقصفو

ج ، ١٣٨٧(عـاملي،  » المراة ان يقتلوه ادوا نصف ديته و قتلـوه...  قتل امرأة، فقال: ان اراد اهل

 بن عمار از ابوبصير از يكي از دو امام (امام باقر و امام صـادق)  صفوان از اسحاق ؛)٢٣٢: ١٠

اگـر اوليـاي زن    حضرت فرمودنـد:  ،رساند مردي زني را به قتل مي كند كه فرمودند: مي نقل

  ديه كنند.أت اش را پيش از قصاص او بايد نصف ديه ،خواستند كه مرد قاتل را قصاص كنند

محاسـبه بـا فـرض     ةاما نحو ،كند هم اشتراك در قتل را ذكر مي» تحريرالوسيله«صاحب 

  نويسد:   مي يصورت كل و به كند نميهاي مختلف را ذكر  جنسيت

لو اشترك اثنان في زاد في قتل واحد اقتص منهم اذا اراد الولي، فيـرد علـيهم مـا    «

فضل من دية المقتول، فيأخذ كل واحد ما فضل عن ديتـه، فلـو قتلـه اثنـان و اراد     

القصاص يودي لكل منهما نصف دية القتل و لو كانوا ثلاثه فلكلٍ ثلثا ديته و هكـذا  

و للولي ان يقتص من بعضهم و يرد الباقون المتروكون ديه جنايتهم الي الذي اقتص 
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منه، ثم لو فضل للمقتول او المقتولين فضل عما رده شركاؤهم قام الولي به و يـرده  

اليهم كما لو كان الشركاء ثلاثة فاقتص من اثنين، فيرد المتروك دية جنايتـه و هـي   

 بقيه اليهما و هي دية كاملة و يكون لكل واحد ثلثا الديةالثلث اليهما، و يرد الولي ال

   ؛)٦٤٦: ٢ج تا،  (موسوي خميني، بي

تواننـد آنهـا را    اولياي دم مـي  ،اگر دو يا چند نفر در قتل يك نفر شركت داشتند

   ـ   قصاص كنند، البته پيش از قصـاص بايـد ولـي  آنهـا را   ةدم مقتـول، فاضـل دي

بايـد بـه هـر     ،دم دو نفر مرد قاتل را قصاص كنـد  بپردازد. بنابراين چنانچه ولي

بايد دو ثلث دية هر يك  ،يك نصف دية قتل را بپردازد و چنانچه سه نفر بودند

تواند برخي از قاتلان را قصاص كنـد،   دم مي طور ولي از آنها را بپردازد و همين

 ،شـوند  جنايتشان را بـه كسـاني كـه قصـاص مـي      ةنشدگان بايد دي لكن قصاص

شدگان نسبت به جنايتشان  چنانچه با پرداختن آنها باز هم دية قصاص ؛ازندبپرد

دم آن را جبران كند. مانند اينكه وقتي از سه نفر قاتل،  بايد ولي ،شود ترميم نمي

نشـده   دم دو نفر را قصـاص كنـد و يـك نفـر را قصـاص نكنـد، قصـاص        ولي

شـونده   نفر قصـاص دو  ةكند، چون دي جنايت خود را پرداخت مي ةسوم دي يك

  دم باقيمانده را جبران كند. بايد ولي ،شود ترميم نمي

  گيري نتيجه بندي و جمع

هـاي   از نظر نويسنده محاسبة مرحوم صاحب جواهر در بحث مشاركت در قتل با جنسـيت 

 ـ تكه كمي اين معنه اب است،مختلف، مخدوش  آمـده توسـط ايشـان در     دسـت  هها و ارقام ب

و چـون موضـوع    شـد طور مستوفي بيان  رسد كه در متن مقاله به نظر نمي فاضل ديه دقيق به

 ١٦٧و بـر اسـاس اصـل     اسـت هاي قضايي  بحث از موارد ابتلاي قضات و وكلا در پرونده

هـاي   هاي اجراي احكام، مـورد اسـتناد دادنامـه    آن در شعبه ةچگونگي محاسب ،قانون اساسي

اصل سخن اينكه مناقشة جدي بر ديدگاه شود، اصلاح آن ضرورت دارد. ح ميقضايي واقع 

شوندگان  به قصاص ،هايي بود كه پس از كسر و انكسار در فاضل ديه ايشان در مورد نسبت

هـا را محاسـبه    يا اصولاً ايـن كميـت  گيرد. فقهاي قديم و جديد  پيش از قصاص تعلق ميو 
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حاصـل كـلام    .انـد  دادهاين كار را انجام صاحب جواهر  اي غير از روش هگون بهاند يا  نكرده

هاي مختلـف (مـذكر، مؤنـث و خنثـاي      كنندگان در قتل از جنسيت اينكه فاضل دية شركت

  دقت محاسباتي، به آن توجه نكرده است. ا رسد و تاكنون كسي ب نظر نمي مشكل) دقيق به
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  ، بيروت، دارالزهراء.٢، ج مباني تكمله المنهاجتا).  خويي، ابوالقاسم (بي .٦

  ، تهران، كتبه الاسلاميه.تحريرالوسيلهتا).  االله (بي خميني، روح .٧

  ،تهران، مكتبه علميه اسلامي. تحقيق كلانترتا).  عاملي (بي  كيالدين م شهيد ثاني، جمال .٨

 مؤسسـة ، قم، المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي). ١٤٢٤طوسي،شيخ محمدبن حسن ( .٩

  الفقه الاسلامي. معارف  دائرة

  .النشرالاسلامي مؤسسهحوزة علمية قم،  مدرسين ، جامعةخلاف). ١٤٢٠(______ .١٠

، چاپ دوم، تهـران، مؤسسـة   اللمعه الدمشقيه). ١٣٧٤الدين محمد ( عاملي مكي، شمس .١١

  نشر يلدا.

مؤسسـة النشـر   ، قـم،  المقنعـه ). ١٤٣٠عكبري البغدادي، محمدبن محمد شـيخ مفيـد (   .١٢

  .الاسلامي

، چـاپ دوم، تهـران،   قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي    ). ١٣٨٦كمالان، سيد مهدي ( .١٣

  انتشارات كمالان.



  ٤٥٩ شده در قتل عمد  قاتلان قصاص يةمحاسبة فاضل د ةنحو رامونيبر صاحب جواهر پ ينقد

  ، قم، نشر الهادي.المتلقاة الفقه المأثور و الاصول). ١٤١٠علي ( مشكيني، .١٤

، تهـران،  كنزالعرفـان فـي فقـه القـرآن    .  )١٣٦٩( الـدين  مقدادبن عبداالله سيوري، جمـال  .١٥

  انتشارات مرتضوي.

  ، قم، جامعة مدرسين.مؤسسة النشر الاسلامي، المقنعهق). ١٤٣٠مفيد، محمدبن محمد ( .١٦

، تهران، دارالكتـب  الاسلام واهر الكلام في شرح شرايعج). ١٣٦٧نجفي، محمد حسين ( .١٧

  الاسلاميه.


